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ABSTRACT 
The teaching–learning process is an interactive engagement in which the teacher and the learner collaborate to 

effectively transmit cognitive concepts or knowledge, ensuring optimal learning outcomes. In this context, both the 

educator and the learner must adhere to educational–pedagogical principles. The teaching–learning process plays 

a significant role in shaping society and the political system within a framework of elevated governance. As 

individuals’ knowledge and understanding of the foundational principles and concepts underlying good governance 

increase—particularly those related to Imamiyyah jurisprudence—their ability to identify and analyze political and 

social issues also improves. To enhance the effectiveness of the educational process under the guidance of elevated 

governance, it is essential to formulate specific strategies and policies. The primary aim of this study is to develop 

policy-making mechanisms directed at the teaching–learning process to realize good governance through the lens 

of Imamiyyah jurisprudence. The research follows a descriptive–analytical methodology and is based on library 

resources. In order to derive relevant results and provide informed responses to the research questions, the study 

involves a comprehensive review and extraction of information from various books, academic journals, databases, 

and jurisprudential sources related to the topic. The findings delineate the indicators of good governance in a 

political system into two categories: negative and positive. The negative indicators include the quality of laws and 

regulations, political stability and absence of violence, and control of corruption. The positive indicators comprise 

the rule of law, freedom of expression and accountability, and government effectiveness and efficiency. The findings 

also reveal that there is a statistically significant difference in the perspectives of faculty members—based on 

demographic variables such as academic discipline, teaching experience, and academic rank—regarding the impact 

of globalization on the dimensions of the teaching–learning process. 
Keywords: teaching, learning, elevated governance, Imamiyyah jurisprudence 

Comparative Studies 

in Jurisprudence, 

Law, and Politics 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0


سیاست گذاری ناظر بر فرآیند یاددهی و یادگیری به منظور تحقق حکمرانی مطلوب در پرتو فقه  (.  140۵. )احمدرضا  ،ی.، و توکلیمحمدعل  ،یدری.، حناینژاد، م  یبرات:  دهینحوه استناد

 . 1-1۷(، 2)۸ های تطبیقی فقه، حقوق و سیاست،پژوهش. امامیه

 

 صورت گرفته است. (CC BY-NC 4.0گواهی ) صورت دسترسی آزاد مطابق باانتشار این مقاله به تمامی حقوق انتشار این مقاله متعلق به نویسنده است.  140۵ ©

 

 140۳اسفند  21 :ارسال خیتار

 1404 آذر 1۷ :یبازنگر خیتار

 1404 آذر 2۵ :رشیپذ خیتار

 1404 آذر 29 :هیچاپ اول خیتار

 140۵ ریت  1 :ییچاپ نها خیتار

  

 

 

 

 

 

سیاست گذاری ناظر بر فرآیند یاددهی و یادگیری به منظور تحقق حکمرانی مطلوب  

 در پرتو فقه امامیه 

 

 ران ی نجف آباد، ا ،یواحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلام ،یحقوق اسلام یگروه فقه و مبان: نژاد  یبرات نایم. 1

مبان:  یدر یح  یمحمدعل.  2 و  فقه  اسلام  یگروه  اسلام   ،یحقوق  آزاد  دانشگاه  آباد،  نجف  ا  ،یواحد  آباد،  الکترونیکران ی نجف  پست   . :

ma1.heidari@yahoo.com  )نویسنده مسئول( 

 رانی نجف آباد، ا ،یواحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلام ،یحقوق اسلام یگروه فقه و مبان: یاحمدرضا توکل. ۳

 

 چکیده

. در ردیبه نحو مطلوب صورت پذ  یریادگیانتقال داده شود و امر  یدانش ایشناخت  میتا مفاه کنندیرابطه متعامل تلاش م کیاست که در آن معلم و شاگرد در  یندیفرا یریادگی - یاددهی

 ش یدارد. با افزا یاسیدر جامعه و نظام س یقابل توجه ر یتأث یمتعال یدر حکمران یریادگی -ی اددهی ندیفرا. داشته باشند دیتق یآموزش - ی تیبه الزامات ترب ستیبای م یو مترب ی راستا مرب نیا

 ش یزااف  ی و اجتماع  ی اسیمسائل س   ل یو تحل  ییشناسا  ییتوانا   ه،یدر فقه امام  مقوله نیمندرج مرتبط به ا  م یمفاه  ز یو ن   ی متعال  ی شکل دهنده حکمران  م یدانش و درک افراد از اصول و مفاه

سیاست گذاری ناظر بر  . هدف اصلی پژوهش  در نظر گرفته شود  ییهااستیو س  های است تا استراتژ  ازین  ،یمتعال  یحکمرانپرتو    در  یریادگیآموزش و    ندیتوسعه و بهبود فرا  ی. براابدییم

شده انجام    یاست و با استفاده از منابع کتابخانه ا  یل تحلی  –   یفیتوصباشد. روش بررسی این پژوهش  می   فرآیند یاددهی و یادگیری به منظور تحقق حکمرانی مطلوب در پرتو فقه امامیه

که مرتبط با موضوع   ی اطلاعات از کتب مختلف  یپاسخ مناسب به سوالات پژوهش، به مطالعه و جمع آور  پژوهش و ارائه   ن یمطلوب در ا  جیبه دست آوردن نتا   ی که برا  یمعن  نیبداست.  

  ترسیم   ایجابی   و  سلبی  دوجه  به  سیاسی  نظام  یک  برای  را   خوب   حکمرانیهای  باشد. نتیجه شاخصمنابع فقهی، می های اطلاعاتی،  از کتب و مجلات گوناگون، بانک  بردارییشپژوهش، ف

کارایی    ،پاسخگویی  حق اظهارنظر و  ،حاکمیت قانون  : از  های ایجابی عباتندشاخصفساد؛    خشونت،کنترل  عدم  و  سیاسی  ثبات   مقررات،  و  قوانین  کیفیت  از:  عبارتند  سلبیهای  شده که شاخص

های جمعیت شناختی)رشته تحصیلی، سابقه تدریس و مرتبه علمی( در مورد که بین دیدگاه اعضای هیأت علمی بر اساس ویژگی   ه استها نشان دادیافتهبوده است و    و اثر بخشی دولت

 .تأثیر جهانی شدن بر ابعاد فرآیند یاددهی ـ یادگیری، تفاوت معناداری وجود دارد

 امامیه فقهی، حکمرانی متعالی، ریادگی، یاددهی:  واژگان کلیدی

  

فقه،    یقیتطب  یهاپژوهش 

 است یحقوق و س
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 مقدمه 

  ی اب یبازخوردها با اعمال قدرت مشروع و به منظور دست  استفاده و به کار گرفتننظارت و    ،یقواعد، بررس  یاجرا  ،یگذار  قاعده  ندیفرا  یحکمران

مفهومی    حکمرانی»کشور است.    کی  ایسازمان    کی  طیدر چارچوپ ارزشها و هنجارها در مح  نفعانیهمه کنشگران و ذ  یبرا  یبه هدف مشترک 

شوند شناسی سیاسی، امور دولتی و به ویژه مدیریت توسعه مطرح و به کار گرفته میاست که در جغرافیای سیاسی، علوم سیاسی، جامعه

ها با یکدیگر، تعیین سطوح بنابراین با توجه به موضوعیت یافتن این مفهوم و ضرورت توجه به آن به دلیل تغییرات مستمر جوامع و ارتباط آن 

. حکمرانی بر سه پایه سیاستگذاری، قانونگذاری و  (Rahimi Nejad, 2011)  توجه داردسازی آن اهمیتی قابل  به کارگیری و متولیان جاری

مهار  ،یگستر عدالت  ،یتمندیها، رضا به ارزش یابیاز جمله: دست ییهامعمولاً با مشخصه  یحکمران ت یموفقارائه خدمات، تعریف شده است. 

اداره   یبرا   یقدرت  نیحکمرانان به چن  یاب ی دست  ی. چگونگشودیم  دهیو امثال آن سنج  یکپارچگی  ،یاثربخش  ،یریپذت ی فساد، مشارکت، مسئول

. گرددیبر م  نغعانیذ  هیکل  ایو    یاصل  نفعانیذ  انیدر م  یشدن حکمران  ادهی قابل پ  هیرو  ایو    بولقابل ق  هیکشور به رو  ایسازمان    یامور عموم

 رندیگ یمختلف شکل م  نفعانیو انتظارات ذ  ازها یها بر اساس توجه به نمدل   نی. ایحکمران  یهاوهیش   ریسا و    ی متعال  یخوب، حکمران  یحکمران

  ن یتأم  یرا در نظام حکمران  ییو پاسخگو   یمشارکت مردم  ت،یمانند عدالت، شفاف  ییهاارزش  ،یحکمران  ت یفیو با هدف بهبود عملکرد و ک 

در   یبه مشارکت حداکثر  دنیمحدود بر مردم و رس  یجمع  ای فرد    ت ی حاکم  یگذر از واژه حکومت به معنا  ینوع  یحکمران  نی. بنابراکنندیم

در   یانسان   ی هاتمام گروه  یاجتماع  ست یو ز  یجمع  اتیاست ناظر به ح  یادهیپد  یتوان گفت حکمرانمی  ب یترت  نیاست. بد  یاسینظام س

  ردیگ یبلکه کل جامعه را در بر م   باشدیبه حکومت و دولت نم   ناظرتنها    یاساس حکمران  نیمسائل مربوط به دولت، حکومت و جامعه. بر ا

است که در آن معلم و   یندیفرا  یریادگ ی  -  یادده»ی.  (Sharifzadeh & Gholipour, 2003)آن است    گرانیاز باز  یکیکه دولت فقط  

 نی. در اردیبه نحو مطلوب صورت پذ  یر یادگ یانتقال داده شود و امر    یدانش  ایشناخت    میتا مفاه  کنندیرابطه متعامل تلاش م  کیشاگرد در  

 یمتعال  یدر حکمران  ی ریادگ ی   -ی  اددهی  ندیفرا.  (Seif, 2015)داشته باشند«    دیتق  یآموزش  -  ی تیبه الزامات ترب  ست یبایم  ی و مترب  یراستا مرب

 م یمفاه  زیو ن  یمتعال  یشکل دهنده حکمران  میدانش و درک افراد از اصول و مفاه  شیدارد. با افزا  یاسیدر جامعه و نظام س  یقابل توجه  ریتأث

 ندیتوسعه و بهبود فرا  ی. برا ابدییم  شی زااف  یو اجتماع  ی اسیمسائل س   لی و تحل  یی شناسا  یی توانا  ه،یدر فقه امام  مقوله نیمندرج مرتبط به ا

  ی مناسب برا  یهایاستراتژ  ی در نظر گرفته شود. با اجرا  ییهااست یو س   هایاست تا استراتژ  ازین  ،یمتعال  یحکمرانپرتو    در  ی ریادگ ی آموزش و  

در پرتو   یریادگ یو    یاددهی  ندیافر  نیشد. ا   ترکیو رشد جامعه نزد  یمتعال  یبه اهداف حکمران  توانیم  ، یریادگ ی   -  یاددهی  ندیتوسعه فرا

های فقهی، یکسری سیاست ها، یکسری احکام در ارتباط با آموزه.  ردیصورت بگ  یامام  یبر اساس اصول و قواعد فقه  دیبا  یمتعال  یحکمران

تواند مدنظر باشد، در واقع نوع تکالیفی است که یک و نیز خدماتی داریم که بر این اساس متفرع شده است. در قالب خدمات نکته ای که می

وضعی   ماک لیفی و احکت  کامسی فقه، احم شنامفهو   رز آنجا که دمتعلم باید در برابر معلم و یا یک متربی در برابر مربی باید داشته باشد. ا

 حاظل  ه چه ب  فقه  توان گفتابراین، میبند.  ننک یت پیدا میعفقهی ناظر بر آن،موضو  ماکاسی تعلیم و تعلم نیز احت شنوضعی  رد، دردا  ت ی عموضو

او مربوط   له که به ذات انسان یا افعاچحیات انسان آنظیم ند برای ترالهی پیوند دا عی و تشریشرع ماک مفهومی با اح حاظی و چه به لعموضو

 رایداپاختی  شن   افزایی و تغییر، دانش مه معلو ب  لذهن از مجهو   کت د سه تعبیر حرناین فرآی  رد.  (Ghanimeh, 1993)«  پذیردمی  قود، تعلشمی

یادگیری، و تدوین و تنظیم و سازماندهی ساختار    –تواند در فرایند یاددهی  امامیه و اصول مندرج در آن میفقه    .است   حرطمتربی م  راتفر  رد

و اهل سنت اعتقاد اهل سنت به وجود   عهیدو گروه ش   یتفاوت عمده و مهم در نوع حکمرانمفاهیم، تاثیرگذاری بالایی داشته باشد. همچنین  
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ها امام معصوم و نائبان عام و خاص آن   ت ی معتقد به ولا  انیعیمطلوب بوده اما ش   یحمکران  فیو وظا  طیدر رأس شرا  ت یامن  نیو تأم  فهیخل

 دانند یمطلوب م یحاکم به عنوان حکمران فیوظا از را در رأس امور و عدالت  یو اجرا هیفق یو عادل بودن ول باشندیم هیفق یتحت عنوان ول

اعتقاد به ساختار  و همچنین رابطه دارد  ن یاست که با د  یو اهل سنت اعتقاد به وجود حاکم و حکومت عهیش  نیو عمده ب یو اما شباهت اساس

دارا کارگزار  و  که خروج  طیشرا   یمناسب  اسلام  نظر  از ضرور  ن یا  یمورد  کارکرد مطلوب،گردد  باعث  .  است   ینوع حکمران  نیا  اتیدو 

یادگیری که در پرتو   –های حکمرانی متعالی از منظر فقه امامیه شامل اصول و قواعدی است که بر حیطه ی و گستره فرایند یاددهی  مولفه

رسد که در این زمینه تلاش و اقدامی صورت نگرفته حال چنین به نظر می  باشد.حکمرانی متعالی شکل بپذیرد، بسیار تاثیرگذار و سازنده می

این    هی و یادگیری به منظور تحقق حکمرانی مطلوب در پرتو فقه امامیهسیاست گذاری ناظر بر فرآیند یاددپس در    و کاری انجام نشد است 

ها و احکام و کدام است؟ و مهمترین سیاست   یریادگ یو    یاددهی  ندیفرا  های حکمرانی متعالی در ارتباط با سوالات مطرح است که »ویژگی

 اقدامات تبیین شده در فقه در ارتباط با حکمرانی چیست؟  

ها  ها آن و با برقراری نظم و ارتباطی معنادار میان این مولفهو کاملتر موضوع   شتریب   لیو تحل  هیمطالعه و تجز  جهت پاسخ به این سوالات  بهلذا  

 توان از منظر فقه مورد بررسی قرار داد.را می

 مفهوم یادگیری 

شوند، که شاید به یک نو یا موجود به ترتیب، درک یا تقویت و اصلاح می هاییا انتخاب هاکارکردی است که با آن، دانش، رفتارها، توانمندی

یادگیری، در  . توانایی(Gross, 2012) شود  منجر تجاربها، عمق دانش، رویکرد یا رفتار نسبت به نوع و گستره تغییر بالقوه در ترکیب داده

یادگیری   .نمایدقرار دارد. روند یادگیری در طول زمان، هرم یادگیری را دنبال می هاو انواعی از ماشین  ها، جنبندگان و گیاهاندسترس انسان

تواند . بر همین پایه، دید ما یادگیری می(Kikhah et al., 2019)  کندهای گذشته رشد میشود، بلکه بر پایه دانستهبه صورت آنی انجام نمی

بر مبنای واقعیت باشند. یادگیری، در نهایت به تغییراتی  هاییگزاره  و  انجامای از دانش شیوه  در راستای یک روند تعریف شود تا مجموعه

 . (Seif, 2015) انجامد که معمولاً دائمی هستندمی

انجام شود.   تواند بخشی از فرایند تحصیل، توسعه فردی، و تمرینات باشد که ممکن است هدفمند یا به وسیله انگیزشیادگیری در انسان می

گردد. در ادامه، شود حاصل مییادگیریِ از طریق مطالعه، از روند خواندن ذهن متمرکز و هوشیار و از تأمل دقیق در مورد آنچه خوانده می

اینحال این یک حکم کلی    . با(Gross, 2012)  ت ها اس های احتمالی از آموختهها و جستجوی استفادهیادگیری از طریق استفاده از آموخته

باشد.  می شناسی، تئوری آموزش و علوم پرورشیشناسی تربیتی، عصب روانروان  از  بخشی دهدمی رخ چگونه یادگیری اینکهاست و مطالعه 

است( انجام شود  های جنبندگان دیده شدهطور که در بسیاری از تیره)همان یا شرطی شدن کلاسیک خوگیری  یادگیری ممکن است در نتیجه

. (Schacter et al., 2010)  است( باشدهوشمند دیده شده  جنبندگان  در  صرفاً  که)  بازی  نظیر  ایپیچیده  کارهایتواند نتیجه  یا اینکه می

شود از آن پیشگیری کرد  انجام شود. یادگیری اینکه یک رویداد ناگوار، فرارناپذیر است و نمی یا ناخودآگاه یادگیری ممکن است خودآگاه 

شود،  هفته پس از باروری شروع می ۳2شود. شواهدی وجود دارد که در انسان، در هنگام جنینی، یادگیری در  نامیده می شدهدرماندگی آموخته

 Toraqi) شروع به کار کند حافظه تا است   آماده و است یافته توسعه کافی یبه اندازه تواند باشد که دستگاه عصبی مرکزیکه گویای این می

Ardakani & Ebrahimi, 2018)  . 

 انواع یادگیری  
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نیاز یادگیری  دهند که در آن هر یادگیری، پیشمراتبی را تشکیل میهای مختلف، سلسله، یادگیریمراتب یادگیری گانیهبراساس نظریه سلسله

 :باشدمراتب از ساده به پیچیده و شامل هشت طبقه به شرح زیر میمراتب بالاتر از خود است. این سلسله

مراتب یادگیری، علامتی است. این نوع، در واقع  ترین نوع آن در سلسلهترین نوع یادگیری و در نتیجه پایینیادگیری علامتی: ساده -1

دهد، یعنی در شود که فراگیر در برابر محرک خاصی، بازتابی بروز میاست و به این ترتیب حاصل می شدن کلاسیکهمان شرطی

 .شودبرابر محرک، شرطی می

گر( است و با یادگیری علامتی از این جهت فرق  شدن فعال )کنشاسخ، همان شرطیپ  –  محرک   یادگیری :  پاسخ  –محرک  یادگیری   -2

 .دارد که در این نوع، پاسخ، دقیق و ارادی است اما در یادگیری علامتی، غریزی و غیرارادی است 

اند، با هم ترکیب شده و رفتار آموخته شده  پاسخ  –ای: در این نوع یادگیری، رفتارهایی که قبلا از طریق محرک  یادگیری زنجیره -3

 .گردندتری را موجب میپیچیده

ای است که  خصوصی از یادگیری زنجیرهشود و نوع بهآموزی نیز نامیده مییادگیری کلامی )تداعی کلامی(: این نوع یادگیری، زبان  -4

صورت که کودک، کلماتی را که قبلا یاد گرفته، به یکدیگر متصل کرده و از این طریق  های آن، واحدهای زبان هستند. بدینحلقه

 .سازدمنظور خود را تفهیم می

 های مشابه است.  گذاری بین محرک مستلزم به دست آوردن توانایی تفاوتتمییز دادن محرک: یادگیری تمییزی، یادگیری  -5

هایی که  شوند. یعنی به محرک هاست و خصوصیات انتزاعی اشیاء، درک مییادگیری مفهوم: یادگیری مفهوم، پاسخ دادن به شباهت  -6

 شود در ظاهر متفاوت ولی دارای وجه اشتراک هستند، یک پاسخ داده می

آید. اصل،  شود و از آن یک معنی تازه، به دست مییادگیری اصل )قانون(: در این نوع یادگیری، چند مفهوم به یکدیگر ربط داده می  -7

 .عبارت است از یکسری مفاهیم

 .(Raeisi, 2018) پردازدحل مساله: در این مورد، یادگیرنده با استفاده از قواعد و اصول به حل مسائل مییادگیری   -8

 "تغییر نسبتاً دائمی در قدرت پاسخ به یک محرک تکی به دلیل تکرار متعرض شدن به آن محرک "یادگیری غیرانتزاعی به  :  یادگیری غیرانتزاعی

 .سازی تقسیم کردسازی و حساستوان به دو بخش عادتیادگیری غیرانتزاعی را می .(Gross, 2012) اشاره دارد

 عادت الف( 

مثالی از یادگیری غیرانتزاعی است که در آن یک یا چند جزء از پاسخ فطری )مانند احتمال پاسخ، مدت پاسخ( به یک محرک در هنگام   عادت

هایی  برای محرک   فرآیند عادت.  سازی را از انقراض تمییز داد که یک فرآیند انتزاعی است یابد. بنابراین، باید عادتتکرار آن محرک کاهش می

تر  های ضعیف و قوی به ترتیب سریعدهند و همچنین برای محرک هایی که با نرخ پایین رخ میدهند نسبت به محرک که با نرخ بالا رخ می 

و پروتوزوآن   تقریباً در هر گونه حیوانی مشاهده شده است، همچنین در گیاه حساس میموزا پودیکا  عادت.  (Schacter et al., 2010)  است 

 . این مفهوم در تقابل مستقیم با حساسیت قرار دارد. (Hashemian, 2019) نیز دیده شده است  Stentor coeruleus بزرگ

 سازی حساسب( 
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این  د.افتهای تکراری یک محرک اتفاق میربط است که در آن تقویت تدریجی یک پاسخ پیرو دریافت سازی مثالی از یادگیری غیرهمحساس

آمیز،  کشیدن یا فرار پس از تماس با یک محرک مخرب یا تهدیدبر اساس این اصل است که یک واکنش دفاعی به یک محرک مانند عقب 

  .شودتر میقوی

 های یادگیری انواع بازده 

 :های یادگیری را نیز به پنج طبقه به شرح زیر تقسیم کرده است انواع یادگیری، بازده بندی هشتگانهعلاوه بر طبقه

گیرند. ما ها مورد استفاده قرار میکند، نمادها یا سمبلها، که چگونگی برخورد فرد با امور را مشخص میدر این مهارت :های ذهنیمهارت -

سازند، هایی که استفاده از نمادها را ممکن میتوانایی» :گویدپردازیم. گانیه، در این باره میطور مستقیم با محیط به تعامل میبه از طریق نماد

های یادگیری، دارای های ذهنی به عنوان یکی از طبقات اصلی انواع بازدهنامیم«. مهارتهای ذهنی میهمان چیزی است که ما آن را مهارت

 :مراتبی از ساده به پیچیده به قرار زیر است باشد که به صورت سلسلهچند طبقه فرعی نیز می

 .ها از یکدیگر. تمییز دادن، پنجمین نوع یادگیری از انواع هشتگانه گانیه است تمییز دادن: یعنی متمایز ساختن نمادها یا محرک  -

آن   - طریق  از  آدمیان،  که  هستند  تدابیری  شناختی:  گرفتهراهبردهای  یاد  مطالب  کردن  منظم  و  کردن  فعال  در جهت  از ها  استفاده  و  شده 

 .های مربوط به پردازش هستندکنند. به عبارت دیگر، این راهبردها همان مهارتی خود، استفاده میهای آموختهمهارت

 .هاها و ویژگیها، تاریخها، توصیفاطلاعات کلامی: اطلاعات کلامی، بخش مهمی از یادگیری آموزشگاهی است مانند وقایع، نام -

 های خود را هماهنگ سازد دهد تا حرکت های حرکتی به یادگیرنده امکان مییادگیری مهارت :های حرکتیمهارت - 

 .(Seif, 2015)  گذاردتاثیر میشود،  های شخصی که توسط فرد انجام مینگرش، عبارت است از یک حالت درونی که بر انتخاب :هانگرش  -

 یادگیری-های نوین یاددهی روش

 تکنیک بارش مغزی در کلاس  -

های بدیع به حل مسایل بپردازند. این روش توان های سنتی و عادی فراتر بروند و با راه حلکند تا از شیوهاین روش به فراگیران کمک می

  گردد.دهد و سبب تقویت فکر فراگیران میذهنی فراگیران را پرورش می

 روش تدریس اعضای تیم -

شود و هر فراگیر مسئول بخش تعیین شده و تدریس آن به دیگران است.)البته این روش در این روش کل موضوع درس بین اعضا تقسیم می

 گیرد. با تدریس تیمی متفاوت است( بعد از این که آموزش تمام و کامل شد، یک آزمون و ارزیابی صورت می

 روش مبتنی بر پروژه  -

شود. استعدادهای های آموزشی میاین روش باعث یادگیری، یعنی کسب و تقویت دانش و مهارت از طریق درگیر کردن دانش آموز در فعالیت 

گیرد. مدت انجام پروژه نیز از چند جلسه تا نیم سال  گردد. روش پروژه معمولاً به دو صورت گروهی و یا انفرادی انجام می نهفته آشکار می 

 تواند ادامه پیدا کند. یا یک سال تحصیلی می

 روش فعال  -

کند و در اثر کارهای آموزشی، خودش  ها فکر میشود و درباره ی حل آندر این روش دانش آموز، محور فعالیت است. او با مسایل مواجه می

 رسد. برد و به کشف قواعد میبه مفاهیم پی می
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 صورت در کلاس به مرحله اجرا گذاشت.  ۳توان به روش فعال را می

 ها با انجام کارهای عملی به نتیجه مورد نظر برسند. فعالیت و مراحل گوناگون آن در کلاس برای دانش آموزان بیان شود تا آن -1

های مخصوص نوشته شود و بین دانش آموزان توزیع گردد تا خودشان مشغول پاسخ دادن به سوال و انجام مراحل فعالیت  فعالیت در برگه  -2

 شوند.

 با ترکیب دو روش فوق دانش آموزان هنگام انجام فعالیت نتایج یا محاسباتی را روی کاغذ بیاورند. -۳

 در این قسمت به نظرات برخی از کسانی که پشتیبان این روش هستند اشاره ای خواهم داشت. 

 روش یادگیری مشارکتی  -

موضوع این الگو در قبال یادگیری رفتار مبتنی بر اشتراک مساعی است. دانش آموزان در این روش احساس خوشایندی و رضایتمندی دارند.  

 مرحله دارد که عبارتند از:  4شیوه یادگیری مشارکتی 

 ج( مرحله تبادل نظریات اعضای گروه ؛ ب( مرحله یادگیری مفاهیم مورد نظر؛ الف( مرحله آمادگی )گروه بندی( 

 د( ارزشیابی 

 ای روش مکاشفه -

اگر این عقیده را بپذیریم که سرچشمه همه ی معلومات انسان احساس است و هرگاه قبول کنیم که طبیعی ترین معلومات انسان از راه حواس  

 .شودو به کمک مکاشفه حاصل می

 الگوی یاد سپاری -

های متعدد )لوریان لوکاس( و همکارانش است. مفاهیم اساسی این الگو عبارتند از: آگاهی، پیوند، نظام اتصال، ایجاد این الگو حاصل آزمایش

 تداعی طنز آمیز، سیستم جایگزینی و مفهوم کلیدی.  

 الزامات حکمرانی بر اساس فقه  

های اصل راهبردی مهمی در حکمرانی و قانونگذاری است و قانون گذار را از نگاه جزیره ای و تک بعدی به احکام بازمی دارد. یکی از داعیه

سیاسی است. انسجام -گذرد، توجه به این تناسب و هماهنگی در احکام اجتماعیگفتمان و اندیشه فقه نظام که یک دهه بیشتر از عمر آن نمی

ها و سبک زندگی اسلامی و ساخت وارگی که در راستای اهداف کلان جامعه اسلامی مانند برقراری عدالت، اقامه احکام و پایداری سنت 

هایی در مسیر برقراری سبک زندگی اسلامی و اقامه  است. در پی این روش، نگاه خرد و جداگانه به تک تک احکام، که منجر به دشواری

ود تا نگاه روشنفکرانه که ادعای ناکارآمدی احکام شریعت و روی آوردن به ساختارهای مدرن را دارد، جایی  ش شود، اصلاح میاحکام می

پس از شکل گیری انقلاب شکوهمند اسلامی، دانش فقه که کاربردی ترین دانش علوم اسلامی است، به عنوان  .  برای عرض اندام پیدا کند

تئوری اداره جامعه بیش از پیش مورد توجه قرار گرفت. از یک طرف حکومت اسلامی نشان دهنده جنبه علمی فقه در برخورد با تمامی  

شد و از سوی دیگر فقه تئوری واقعی و کامل اداره انسان از گهواره تا گور. )برگرفته  معضلات اجتماعی، سیاسی، نظامی و فرهنگی شناخته  

یهی است در این شرائط دانش فقه پا به عرصه جدیدی نهاده که پیش از این بد(.  2۸9، ص21از فرمایشات امام خمینی )ره(، صحیفه امام، ج

معاملات   تجربه نکرده بود. قبل از این فقه امامیه که دارای پیشینه ای روشن از آغاز غیبت کبری بوده، بیشتر به تکالیف افراد در حوزه عبادات و

شد، شاهد حضور فقیهان داد و برای فقیهان امکان حضور در عرصه سیاسی و حکومتی فراهم می پرداخت، گرچه هرگاه موقعیتی دست میمی
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  - چه در عرصه نظری یعنی بدست آوردن احکام مورد نیاز از درون فقه، و چه در عرصه عملی یعنی تلاش جهت اقامه دین در صحنه اجتماعی

ها و الزاماتی دارد که در فقه فردیِ عبادات و معاملات چندان مورد نیاز نیست.  حکمرانی و فرمانروایی بر اساس فقه، بایسته  .سیاسی بوده ایم

نایی  عدم توجه به این شاخصه ها، حکمرانی فقهی و نظام قانون گذاری اسلامی را با مشکلاتی نظیر ناکارآمدی، قانونگذاری غیر نظام مند، ناتوا

قانون گذاری و حکومت داری بر اساس فقه های  کند. در این یاداشت به یکی از بایستهروبرو می ...در برقراری احکام و قوانین مورد نظر و

 .دازیم، امید است تا از این دریچه، چشم انداز روشنی در اختیار خوانندگان گرامی قرار گیردپرمی

 ساخت وارگی در احکام نظام سیاسی

وَ أَعْظَمُ » :نمایدهای جامعه اشاره میایشان در ادامه این خطبه به بیان مصداق بارزی از توازن و برابری در حقوق و تکالیف اجتماعیِ گروه

لِکلٍُّ علََی کلٍُّ فَجَعَلَهاَ نِظاَماً ماَ افْتَرَضَ سُبْحَانَهُ مِنْ تلِْکَ الْحُقُوقِ حقَُّ الْوَالِی عَلَی الرَّعِیَّةِ وَ حقَُّ الرَّعِیَّةِ علََی الْوَالِی فَرِ یضَةٌ فَرضَهََا اللَّهُ سُبْحَانَهُ 

بزرگترین آن حقوقی که خداوند واجب فرموده حقّ حاکم بر مردم و حقّ مردم بر حاکم است، این تکلیفی است که  « )لِأُلْفَتهِِمْ وَ عِزّاً لِدیِنهِِم  

اگر  .(  ده و آن را عامل نظام مندیِ پیوند امام و امت و عزت مندی برای دین شان قرار دادخداوند برای هر یک نسبت به دیگری واجب کر

ها و نهادهای مختلف اجتماعی در جایگاه شایسته خود قرار گیرند، خواهیم رابطه حکومت با مردم مورد پسند خدای متعال باشد و گروهمی

باید این اصل مهم مورد دقت و عنایت قرار بگیرد. اگر حقی بر مردم واجب گشته باید فراخور و هماهنگ با آن، حقوقی هم بر حکومت لازم  

 .شود

 حاکمیت در قانون گذاری و اجرا سیاست ضرورت 

ه  از این رو نهاد قانون گذاری در جمهوری اسلامی باید در تولید قوانین برخاسته از شریعت و یا معادل سازی قوانین با فقه اسلامی توجه ب

این امر داشته باشد و احکام را مستقل و جدای از یکدیگر در نظر نگیرد بلکه احکام را به مثابه یک ساخت واره به هم پیوسته که همگی 

 .برد، مورد توجه قرار دهدرا در یک مسیر پیش میجامعه 

ها با تغییر عناوین و آنچه معروف به حیَل  این نگاه به فقه حکومتی و نظام اجتماعی اسلام، ما را از دستبرد به احکام شریعت و دور زدن آن

دارد. ریشه برخی مشکلاتی که امروزه گرفتار شده ایم ناشی از این است که عقل خودبنیاد بشری را جانشین عقلانیت شرعی است باز می

برگرفته از وحی الهی کرده ایم، در نتیجه هرگاه تشخیص داده ایم حکم شرعی بر خلاف مصالح خودساخته و خودخاسته ما و یا بر خلاف 

 یم با لطایف الحیلی آن را با مصالح مورد نظر خود و یا با گرایشات جامعه مدرن زده مان موافق سازیم.  میل جامعه مدرن زده ماست، تلاش کرد

 جایگاه علم و عالم و تعلیم و تربیت در یاددهی و یادگیری فقه اسلامی

تعلیم و تربیت عامل سازندگی انسان است. انسان در بدو تولد در اوج ضعف و جهل است، ولی خداوند امکانات و استعدادهای لازم برای 

( ئِدَةَ لَعلََّکُمْ تشَْکُرُونَوَ اللَّهُ أخَْرَجَکُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهاتِکُمْ لا تَعلَْمُونَ شَیئاً وَ جَعَلَ لَکُمُ السَّمعَْ وَ الْأَبْصارَ وَ الْأفَْدهد. )کمال را در اختیارش قرار می

گاه برای شما گوش و چشم و قلب قرار داد دانستید. آن[. )خداوند شما را از شکم مادرانتان خارج کرد، در حالی که هیچ چیز نمی۷۸]نحل /  

 شاید شکر او را به جا آورید(.  

شود که این انسان ناتوان در هنگام تولد، به صورت فردی دانا و فهیم و دارای خصوصیات متعالی انسانی گردد. تعلیم و تربیت موجب می

الْأَلبَْابِ( ]الزمر /    أُولُو   یتَذَکَّرُ  إِنَّمَاقلُْ هَلْ یسْتَوِی الَّذِینَ یعلَْمُونَ وَالَّذِینَ لاَ یعلَْمُونَ  دارد: ) گونه بیان میقرآن کریم برتری دانایان بر نادانان را این

آیند(. پیدایش موضوع معلم و متعلم و روابط متقابل  اند؟ البته عاقلان به خود میدانند، یکساندانند، با کسانی که نمی[. )آیا آن کسانی که می9
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فرماید: ای به قدمت آفرینش جن و انس و ملک دارد. خداوند سبحان میزمان با ایجاد فرآیند تعلیم و تعلم بوده است و پیشینهبین آن دو، هم

ها را به فرشتگان عرضه  ها را به به آدم بیاموخت. سپس آن [ )و تمامی نام۳1...( ]البقره /  وعََلَّمَ آدَمَ الْأسَْماَءَ کُلَّهاَ ثُمَّ عَرضَهَُمْ علََى المَْلاَئِکَةِ)

فهمیم که خداوند به عنوان اولین معلم تعلیم و تربیت را آغاز کرده، در مرحله بعد، این وظیفه بر کرد...(. با دقت در مفاد این آیه شریفه می

 عهده آدم و سایر پیامبران نهاده شد. 

  در احادیث و روایات بسیاری از امامان معصوم )ع( نیز اشارات مستقیم یا غیر مستقیمی به جایگاه علم و تعلیم شده است. از جمله: پیامبر 

، ألا إنَ اللهَ یُحِبُّ بُغاة العلم« )تحصیل علم بر هر مسلمانی واجب است، خداوند طالبان علََى کُلِّ مسُْلِمٍ  ضَهٌیطَلَبُ الْعِلْمِ فَرِاند: »اکرم )ص( فرموده

 علم را دوست دارد(.  

 یادگیری و یاددهی در فقه امامیه

 وجوب تحصیل و تعلیم دانش 

زیادی بر آن دلالت  و روایات رود و آیاتبه شمار می این دین تنها امری پسندیده است، بلکه از واجبات  آموزی و تعلیم نهاز نظر اسلام علم 

از طرف  .  است  فراگیری دانش بر هر مسلمانی واجب   اند: »طلب العلم فریضه علی کلّ مسلمٍ«؛هدارند. از جمله اینکه رسول گرامی اسلام فرمود

شده که  نقل آله(وعلیهاللهچه در بیان دیگری از پیامبر اکرم )صلّیدیگر بر دانشمندان هم واجب است که به امر آموزش اهتمام ورزند، چنان

 ؛(۸1:1۳91شهری،ری)فرمودند: »ما اخذ اللهُ المیثاقَ علی الخلقِ ان یتعلّموا حتّی اخذَ علَی العلماء ان یعلّموا«

عهد یادگیری  برای  مردم  از  دان خداوند  از  اینکه  مگر  نگرفت  پیمان  یادشو  برای  گرفت   مندان  پیمان   .دادن 

گونه محدودیت زمانی و مکانی نداشته، از ابتدای نمودند به دنبال دانش بروید و در فراگیری دانش هیچنبی مکرّم اسلام به مسلمین توصیه می

ترین به دوردست  کودکی تا آخر عمر در پی آموختن باشید؛ »اُطلبوا العلم من المهد الی اللّحد« و حتی اگر تنها راه دستیابی به علم و دانش سفر

  آسانی ممکن نبود، از هیچ کوششی دریغ ننمایید. »اطلبوا العلم و لو بالصّین چون چین باشد که در آن زمان مسافرت به آنجا بهنقاط جهان هم

(Majlisi, 2025)  »شده  بالاتر شمرده تر و ارزش آن از عبادت چنان مهم است که در دین اسلام طلب آن از طلب مال واجب طلب علم آن

خوانیم: »ایها الناس اعلمُوا انّ کمال الدّین طلبُ العلم و العمل به الا و انّ طلبَ العلم می السلام(المؤمنین )علیهاست، در بیانات گهربار امیر

ای مردم کمال دین در جستجوی دانش و عمل به آن است و آگاه باشید که تحصیل علم «.  (Harani, 1995)  اوجبُ علیکم من طلب المال

 « (Majlisi, 2025) است  در بیان دیگری فرمودند: »جستجوی دانش برتر از عبادت .تر است از طلب مال واجب 

 مراحل تعلیم و تربیت 

و   تعلیم  ، برای بررسی تاریخپایه  . بر همینتقریباً آشکار است   از بزرگسالان  خردسالان  و تربیت   تعلیم  برخی از شواهد، مجزا بودن  دلالت   به

ابتدایی و    ای میاناسلامی دوره دبیرستانی )مرحله  و تربیت   ، در تعلیمدر واقع.  کرد  دو مرحله ابتدایی و عالی تقسیم  را به  آن  توانمی  تربیت 

 . (Mohammadi, 2013)  عالی( تقریباً وجود نداشت 

 غنیمه

سبکی در مرحله عالی   نام پدر سُبْکی و استاد او، مِزّی، بر سر نوشتن بین از اختلاف در آن که  الشافعیه الکبری گزارشی از طبقات  با استناد به

بندی دسته  نیز همین مقدسی.  است   کرده  و عالی تقسیم  طبقه ابتدایی، متوسطه  سه  را به  تحصیلی شاگردان  ، مراتب آمده  میان  به  یا ابتدایی سخن

، در خانه  کودک   و تربیت   بندی، تعلیم تقسیم  در این  .است   را استثنایی و موردی شمرده  احمدوجود دوره متوسطه  منیرالدین.  است   را آورده



 سیاست گذاری ناظر بر فرآیند یاددهی و یادگیری به منظور تحقق حکمرانی مطلوب در پرتو فقه امامیه 

 

 

10 

  ، که روز تولد کودک   مرحله مقدماتی را تا اولین   این  گیرد. شروع، جای نمیاست   گیری مذهبی داشتهکاملاً جهت   از مرحله ابتدایی، که  پیش

و  وعظ  ، مجالسچارچوب  در این  همچنین.  برد  عقب   به  توانمی   ،(Bayhaqi, 2000)  او تلقین کند  را به «کلمه توحید» دارد  پدر وظیفه 

  حساب   ابتدایی همگانی به  نوعی آموزش  توانها و مسجدها را میدر مکتب   کودکان  موزشآگنجد.  نمی گوییِ صوفیانو نیز مجلس خطابه

یا مؤدب زیر نظر معلم    را که  منصبانخلفا و صاحب   فرزندان  ، آموزشکنند. در مقابل  ها شرکت توانستند در آنمی  همه مردم  ، فرزندانآورد؛ چه

-Ibn al)  یافت   اهمیت  از اواخر دوره امویان  ابتدایی خصوصی نامید، که  آموزش  توانمی  پذیرفت می  صورت  های بزرگانها و خانهدر کاخ

Jawzi, 1995).  

 اهتمام خلفا به تربیت فرزندان 

  شایسته  معلمان ، در گزینشها داشت های آینده آن در موفقیت  فرزندانشان درست  تربیت  بسیار مهمی که نقش دلیل ، بهمنصبانخلفا و صاحب 

خود    فرزندان  را برای تربیت  الرشید، کساییو هارون یوسف، ابوالبَختْری   بنحجاج    برای نمونه  .کردندمی  فراوان  دقت   خویش  برای فرزندان

در تربیت    مؤدبان  به  کاملی که  از اختیارات  توانرا می  فرزندانشان  تربیت   برخی خلفا به  اهتمام  میزان  .(Ibn al-Jawzi, 1995)  برگزیدند

می  کودک  حرمت خود  از  نیز  و  متعلماندادند  حق  گذاری  چناندریافت   معلمان  در  مؤدب  اطاعت   هارون  که،  امین   از  بر    کرده   واجب  را 

های کفش  و مأمون  امین  ندیمنوشته ابن  به  .ببرد را نزد جعفر برمکی  معلمش  شکایت   نداشت   پدر جرأت  از بیم و مأمون(.  296)همان،بود

، در مغرب   خلدوننوشته ابن  بود. به  قرآن و نوشتن  ، تعلیمکودکان  آموزش  اساس  .کردند  جفت   هارون  کسایی، را در برابر چشمان  معلمشان

را با هدفِ    قرآن  آموختن شد اما در اندلسمی  ها نیز باز گفتهقرائت   و اختلاف  کتابت   شد و در کنار آناکتفا می  قرآن  آموزش  به  در کتاّب

  ، علاوه آموختند. در ایراننویسی را نیز میو خوش عربی  ، شعر و قواعد زبانمغرب  گرفتند و بر خلافپی می  هم  و نوشتن  خواندن  آموزش

های دیگر  آموزش  بر اینها به  علاوه  .شدمی  داده  سعدی تعلیم  ( و گلستان640)متوفی ح ابونصر فراهی  الصبیان  نویسی، نصابو خوش  بر قرآن

  کرد به   حنظله شیبانی، سفارش  بن، ذغفل  مؤدبِ فرزندش  به معاویه  ؛ چنانکهاست   شدهمی  ، توجهخلفا و امیران  در مورد فرزندان  نیز، به ویژه

خوابِ    او شنا بیاموزد و به  به  خواست   از معلمِ فرزندش عبدالعزی  و عمر بن  (Al-Suwaidi, 2004)  بیاموزد و نجوم انساب  علم  فرزندش

 علاوه  طور کلی وظیفه معلمان  به.  (Ibn al-Jawzi, 1995)  دشو   رغبت بازی و سرگرمی بی  به  کند که  تربیت   دهد و او را چنان  عادتش  کم

خود،   « کتاب»تأدیب  در بخش  عامری رو بود که . شاید از همین است  عملی نیز بوده اخلاقی و محسّنات نظری، ایجاد فضائل بر ایجاد فضائل

  است  گفته  شود، سخنمی  بهتری برای کودک   ایجاد شرایط  منتهی به  کارهایی وا دارد که  را به  مربی، کودک   ، درباره اینکهالسعاده و الاءسعاد

(Amili, 2019)  آموزگار خصوصی    را مترادف  ، و مربی و مؤدبمعنای آموزگار مکتب   را به  و مکتّب   ، معلممنابع  پیروی از غالب   به  توانمی

ای  ویژه  از قدر و منزلت   ، نزد فرمانروایانیا مکتّب   معلم  بر خلاف  معمولاً مربی و مؤدب  شود کهمی  ، دانستهبا بررسی منابع  .دانست   کودکان

  ( به 422 ـ۳۸1و قادر )حک:    سپرد  مربی پسرش  را به  قاضیان  ( کار گزینش2۵۵ـ  2۵2مُعتز عباسی )حک:  |. معتز عباسی است   برخوردار بوده

 .را داد بغداد حسبه خود، ابوبشِْر هروی، منصب  مربی پیشین

 یادگیری و یاددهی در اقوال فقها 

  و  عام صورت بهها آن از بعضی کهطوریبه است، بوده عدلیه مشهور  و فتاوا  صاحبان مصلحان، فقیهان، موردتوجه همواره وتربیت تعلیم مفهوم

  اشاره ها  آن  از   مواردی  به  اینجا   در.  اندنموده  آشکار   اندرکارانشدست   برای  را  وتربیت تعلیم  بر   ناظر  آداب  و  احکام  خاص  صورتبه  دیگر   برخی

  و  فقهی  از  اعم  انشایی  هایگزاره  کهدرحالی.  اندبوده  مطرح  قراردادی  و  اعتباری  بایدهای   صورت به  بعضاً  اخلاقی  و   تربیتی  هایگزاره  شود:می
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 باورند  این  بر  عدلیه  مشهور.  بود  اعتناء  بی  هاگزاره  این  به  تواننمی  وتربیت تعلیم  در.  است   داشته  عینی  کاربردهای  تربیتی،  فقه  در  ویژهبه  اخلاقی

 و  شده  وضع  خداوند  یحکیمانه  یاراده  اساس  بر  بلکه  اند،نشده   وضع  ضابطهبی   فقهی  احکام  اندانسانی  مفاسد  و  مصالح  تابع  فقهی  احکام  که

  تربیتی  . مبانی(Al-Tusi, 1995)دارد    سلبی   ی جنبه  دیگر  برخی   و  ایجابی  ی جنبهها  آن  از  برخی .  است   شده  شمرده  واجب ها  آن  به  پایبندی

  بوده   فقهی  بایدهای  ملازم  مبانی  این  گردد.می  استنتاجها  آن  واقعیت   اساس  بر  تربیتی  های روش  و   اصول  که  باشدمی  ها«»هست   از  ایمجموعه

  و   کشف  صورتبه  تواندمی  تربیت   حوزه  در  فقه  تأثیرگذاری.  افزایدمی  تربیتی  دانش  اثرگذاری  بر  تربیتی  فقه  بنابراین،  ندارد؛  منافات  آن  با

  بر   علاوه  تربیتی   فقه  احکام  راستا  این  در  باشد.  داشته  تجلّی  موجود  مبانی  ردّ  و  تأیید  و  موجود  مبانی  تهذیب   و  اصلاح  جدید مبانی  پیشنهادهای

  مبانی   کشف  بنابراین،  ؛دارد  ایکنندهتعیین  نقشی  آن  در  احکام  و  آداب  بالعرض  تأثیر  استنباط  و  اثبات  مقام  در  وتربیت،تعلیم  به  بخشیدن  غنا

  نسبت  توجهیکم  و   پوشیچشم.  بود  خواهد  وتربیت تعلیم  نهان  و  آشکار  واقعیات  به  مدد  راستای   در  که  است   فقیهان  محوری  نقش  تربیت   فقهی

  وتربیت تعلیم   غایی  اهداف  تحقق  در  تربیتی  فقه  احکام.  نمایدمی   تضعیف  را  آن  پیامد  و  آثار  وتربیت تعلیم  فرایند  بر  ناظر  احکام  و  آداب  به

 در  و  گردیده  وضع  انسان  هاینیازمندی  اساس  بر   احکام  این.  شودمی  شامل  را  وسیعی  یحوزه  شناسی انسان  باب  در  کهطوریبه  بوده،  اثرگذار

 دانش   پژوهشی  و  آموزشی  اهداف  در  تواندمی  فقه.  (Amili, 2019)  کندمی  تبیین  را   تربیتی  های واقعیت   بر  مبتنی  فقهی  نبایدهای  و  بایدها  خود

 هایاستراتژی  و  هاگیریجهت   در  تواندمی   همچنین  نماید.  تضمین  را  آن  بالندگی  و  تعالی  مسیر  کهطوریبه  باشد،  داشته  سازنده  تأثیر  تربیت 

.  است  هنجاری   و  تجویزی   ماهیت   دارای  تربیتی  فقه.  باشد  داشته  عملی   هایتوصیه  غایی  و  فعلی  اهداف  ترسیم  و   تربیت   دانش  توسعه  کلان

 احکام  و  آداب  گفت   توانمی  منظر  این  از  دهدمی  قرار  موردتوجه  شناختیروان  واقعیات  اساس  بر  را  سنّی  مقاطع  در  آدمی  رشد  روند  همچنین

  در   نیکو   حضور   است   شده   گفته  اسلامی  منابع   . در(Motahhari, 1989)   کندمی  تضمین  را  آن  وتربیتتعلیم  مراحل   کارآمدی  تربیتی   فقه

  معنوی   برکات   از  که   ای گونهبه  ساخته  مهیاء،  متعلم  برای  را  نافع   علم  به  دستیابی  یکدیگر  با   سلوک  حسن   و  معلومات  بر   تمرکز  با  توأم  درس

 فراهم   کلاس  در  را  معنوی  جوّی  آنها،  خطاهای  بر  توقف  عدم  وها  آن  بر  شفقت   شاگردان  با  معلم  تعامل  . در(Razi, 1999)  گرددمی  برخوردار

  چون  مواردی  مربیان  خلقیات  تشریح  در.  سازد می  برآورده  را   شاگردان  و  وتربیت تعلیم  حاجات  حلم و  صبر  مهرجویی،  با  توأم  رفتار  این  آورده،

 آثار  تواندمی  یک  هر  که  دارد  وجود  تعادل  و  توازن  عدالت،  بردباری،  خلقی،خوش  تدریس،  و  خطابه  صحیح  هایشیوه  کارگیریبه  بودن،  الگو 

  وجه و  گرددمی باز کلاس در معلم افعال به آن آشکار وجه دارد. نهان و آشکار  وجه دو معلمان نقش ایفای باشد داشته متعلمین بر ایسازنده

 . (Mohammadi, 2013)  است  مربوط جامعه در معلم عمومی اعمال و خلقیات به آن نهان

 تا  باشد  برخوردار   شاگردان  با  همراهی  تواضع،  وقار،  نیکو،  اخلاق  به  اتصاف  جسمانی  سلامت   اخلاص،  اعتقادی،  حیث   از  بایست می  مدرس

 ,Harani)  بود  خواهد  وتربیت تعلیم  بر   آفتی  موارد  این  از  یک  هر  در  وتفریط افراط.  آورد  فراهم  خود  متربیان  در  را  مثبتی  تغییرات  بتواند

  قبول  دیگران،   آرای  شناخت   فکرکردن،  کردن،سؤال  نوشتن،  دادن،گوش  خوب  بال،  فراغت   از:   است   عبارت  متربیان  برای  شایسته  آداب.  (1995

  های موفقیت   کسب   در  را   متربیان  تواندمی  موارد  این   رعایت   دروس   در  اهمیت   مراتب   رعایت  و  خوردن  در  رویمیانه  معلم،  به  نسبت   تواضع  حق،

 معلمان   گروه  دو  باکفایت   و  مؤثر  سازنده  حضور  دهدمی  نشان  مستندات  این.  سازد  مهیاء  بعدی  مدارج  به  گذر  برای  راها  آن  نموده،  تضمین  آینده

  شرعی  و  اخلاقی  موازین  رعایت ها  آن   بر  ناظر  احکام  و  آداب  به  کافی  توجه  وظایف،  بهینه  انجام  مستلزم  وتربیت،تعلیم  فرایند  در  متعلمان  و

.  شود  برخوردار  کافی  برکات  و  ثواب  از  آخرت  و  دنیا  یگستره  در   و  اجتماعی  و  فردی  سطوح   در  متعلمان  و  معلمان  تلاش  حاصل   تا  باشدمی

 هدایت   و  تربیت   علم،  ی اشاعهها  آن  در  که  دارد  وجود  آیاتی   کریم  قرآن  در .  است   داشته  رفیعی  جایگاه   اسلامی  های آموزه  در  و تعلمتعلیم  
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  شده  نکوهش   علم  به  دستیابی   از  دیگران  منع   حتی   و   دیگران  نمودن   گمراه  مقابل   در   شده  شناخته   مستحبی  و   وجوبی  آداب  جمله  از  دیگران

 لقمان،  ؛2۵  نحل،  ؛144  )انعام،  هایآیه  در  چنین  هم(.  119  انعام،)  «بِالمُعتدین  اعلَمُ  هُوَ  ربَُّکَ  إِنَّ  عِلم  بغیَر  هواِبهم  با  لیُصلُون  کثیراً  انَّ  » و  است،

  تربیت   و  تمشیت   آگاهی  دیگران،  هدایت   کهدرحالی  شده،  داده  آن  برای  دردناک   عذاب  یوعده  و  گرفته  قرار  نکوهش  مورد  هاضلالت   تمامی  (.6

  حرام  کننده،گمراه  رفتار   زمره   در   علم،  بدون  دیگران  راهنمایی   قرآن،  مفسران  اقوال  در.  است   معرفی شده  مستحب   و  واجب   اموری   هموارهها  آن 

 .  (Al-Tusi, 1995) است  شده  معرفی ایست  و

  استحبابی   رجحان  به  وتربیت تعلیم  اندرکاراندست   تا  شده  طرحها  آن   وظایف  آداب  و  احکام  اساس  بر  شاگرد  و  معلم  میان  رابطه  بنابراین،

 عام   موضوعات  شامل  اجتماعی  و  فردی  سطح  دو  در  که  باشدمی  موردتوجه  نافع  علم  یادگیری  -  یاددهی  فرایند  در  باشند.  پایبند  خود  وظایف

  متربی  و  مربی  دلالت بر رفتارهای   است،  شده  بیان  تربیتی   فقه  بر   مبتنی  وتعلمتعلیم  آداب  و  احکام  عنوانبه  که  است. آنچه  موردتوجه   خاص  و

  وتربیتتعلیم  آداب  و  احکام  که  دهدمی  نشان  مستندات  این  .(Mohammadi, 2013)  دارد  تدریس  از  پس  و  تدریس  حین  تدریس  از  قبل

 اثربخشی  افزاید،می  وتربیت تعلیم  غنای  بر  که  این  ضمنها  آن   به  پایبندی.  است   برخوردار  بندیطبقه   از  یادگیری  -  یاددهی  فرایند  یحیطه  در

  متنوعی   آرای  اسلام  در  وتعلمتعلیم  مورد  در.  آوردمی  فراهم  را  رستگاری  و  الهی  قرب  به  دستیابی  غایی  اهداف  که  آنجا  تا  شود،می  موجب   را  آن

.  است   داشته   وجود  کمتر  باشند،  داده  ارائه  را  وتعلمتعلیم  آداب  و  احکام  شدهبندیطبقه  صورتبه  که  نظرانیصاحب   ولی  است،  داشته  وجود

 و   معلم  مشترک   وظایف  بعد   سه  در  را  وتعلم تعلیم  آداب  خود  کتاب  در  که  است   ثانی  شهید  قول  دارد،  وجود  زمینه  این  در  که  قولی  ترینمهم

 اخلاقی  آداب  بندیطبقه   این  در  است.  داده  ارائه  درس  یجلسه  درها  آن   وظایف  نیز  و  دیگران  و  خود  به  نسبت   متربی  و  مربی  وظایف  شاگرد،

  استاد،  با   مواجهه   کتابت،   مانند  مهارتی  و   فنی   آداب  شده،  داده  قرار  طبقهیک  در  اخلاص  همت،  علو   نفس،عزت  خلق،  حسن   تواضع،   شامل

 ایشان  همچنین.  است   شده  داده  قرار  دیگر  طبقه  در  غیره  و  درس  جلسه  در  حضور  آداب  نگارش،  هایمهارت  و  روش  اصولی،  نویسیحاشیه

  قناعت،   نفس،  تزکیه  پاکدلی،  قبیل  از  متعلم  و  معلم  روانی  -  روحی  هایویژگی  و  آداب  عنوان  تحت   را  دیگری  یحیطه  بندی،طبقه  تکمیل  در

  برای   درس  جلسات  در  حضور  برای  ضروری  الزامات  از  یکی  دادند.  قرار  دیگری  ایطبقه  در  یادگیری  -  یاددهی  به  ظاهر، اشتیاق  آراستگی

  آنچه  باشد.می  احصاء  قابل  ابزاری  آمادگی  آراستگی،  روانی،  -  روحی  ابعاد  در  آمادگی  این.  است   کلاس  در  حضور  از  قبل  آمادگی  متعلم  و  معلم

  ابزار  تدریس،  برنامه   کردن  مهیاء  شامل   معلم،  برای  تدریس  از   قبل  آمادگی  است.   آمادگی   چنین  وجود  از  شود، ناشیمی  نامیده  انگیزه  عنوانبه  که

  تمرکز   و  هدف  روحی  آمادگی  از  است   عبارت   شاگردان،  برای  یادگیری  از  قبل  شدن  مهیاء.  (Seif, 2015)  است  متربیان  کردنآماده   و  تدریس

 طبیعی  شرایط  تأمین  بیان  در  اعتدال  علوم،  منطق  رعایت   از  است   عبارت  معلمان،   تدریس  حین  وظایف.  کتاب  و  لوازم  داشتنهمراه  و  داشتن

 بدون   معلم   هایکوشش  نشود،  کافی  توجه  موارد  این  از  یک  هر  به  اگر  بساچه  ها.آن   فردی  هایتفاوت  به  توجه  و  شاگردان  به  محبت   کلاس،

  بانزاکت،  توأم  مباحثه  درسی،  تکالیف  انجام  مانند  است،  گردیده  احصاء  نیز  شاگردان   یادگیری  از  پس  وظایف  راستا  همین  در.  گردد  بلااثر  و  نتیجه

 تکالیف  و  وظایف  این  به  متربیان  اگر  بساچه  مطلوب.  و  مؤثر  مطالعاتی  عادات  داشتن  قدردانی،  زبان  داشتن  ها،آزمون  و  ارزیابی  در  مشارکت 

 اخیر  هایدهه   در  یادگیری  -  یاددهی  فرایند.  (Seif, 2015)  گردد  غیرسازنده  یا  و  فراموشی  خوش  دست ها  آن   کلاسی  هایآموخته  نپردازند، 

 این. است  گردیده برخوردار استقرایی و  جزئی مفاد و ویژه بندیطبقه  ازها آن به پرداختن ضرورت و شناسیروان و فقهی تجربیات موازاتبه

 سازند. مهیاء آن هایمزیت  از برخورداری   برای را خود تا داردمی آن بر را متعلمان و  معلمان اجزاء

 تأثیر فقه در مبانى تربیت 



 است یفقه، حقوق و س یقیتطب یهاپژوهش 
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مبانى تربیت عبارت است از قانونمندى هاى عینى و واقعى فرایند تربیت که مربوط به »هست ها« است و از واقعیات خارجى حکایت دارد.آیا 

عرضه   فقه به عنوان یک دانش شرعى و اعتبارى، مى تواند در مبانى تربیت تأثیر گذار باشد یا خیر؟ در پاسخ باید گفت: اگر مراد از این تأثیر،

چرا که فقه    ;به این معنا که فقه گزاره هاى عینى و حاکى از واقعیات تربیتى را عرضه کند، پاسخ منفى است   ;بانى تربیتى توسط فقه است م

که دانش شرعى و اعتبارى است و دانش اعتبارى نمى تواند مبانى را که حکایت از واقعیت هاى عینى دارد، عرضه کند. اماّ اگر مراد این باشد 

م فقهى مبتنى بر واقعیات عینى و متکى بر معیارهاى واقعى است و بخشى از این واقعیات، واقعیت هاى تربیتى است، پاسخ مثبت خواهد احکا

 .بود

 تأثیر فقه در اصول تربیت

مراد از اصول تربیت، دستورالعمل هاى کلى است که راهنماى تدابیر و فعالیت هاى تربیتى مربى اند. با بررسى گستره مسائل و احکام فقهى 

معلوم مى شود که پاسخ پرسش فوق مثبت است و از فقه اسلامى مى توان چنین دستورالعمل هاى کلى را به دست آورد. از فضاى حاکم بر 

 عمومى آن، یک دستورالعمل کلى تربیتى را برداشت نماییم. فقه و ویژگى  

 اصل رعایت توانایى و محدودیت متربى

یکى از اصول تربیتى این است که فعالیت هاى تربیتى مى بایست متناسب با توان متربى باشد. به عبارت دیگر، لازم است شرایط، موقعیت و 

توان متربى را در نظر گرفت و متناسب با این شرایط و وضعیت، تدابیر تربیتى اندیشیده و به اجرا درآورد. این اصل تربیتى در باب هاى 

هى از جهات گوناگون مورد توجه قرار گرفته که مى توان به تفاوت در احکام از جهت مقطع سنى، جنسیت، شرایط زمانى و مکانى مختلف فق

 .اشاره نمود

از جهت مقطع سنى: در فقه، احکام شرعى متناسب با مقطع سنى وضع شده و تفاوت هاى آشکارى در تکالیف و احکام متربیان و مکلّفان به 

ها  چشم مى خورد. به طورکلى، احکام افراد بالغ و غیر بالغ متفاوت است و عمده احکام و تکالیفى که از افراد بالغ خواسته شده از غیر بالغ

صرف نظر شده است. براى نمونه به رغم تعدد و کثرت موارد حدود اسلامى هیچ یک بر کودکان جارى نمى شود و کودکان تنها تعزیر مى 

 .شوند

براى نمونه نماز و روزه در زمان قاعدگى زنان بر آنان  .از جهت جنسیّت: در مسائل متعدد فقهى تفاوت میان مردان و زنان لحاظ شده است 

 . (Ahmadi, 2015) واجب نیست در حالى که تحت هیچ شرایطى نماز از عهده مردان برداشته نمى شود

 ارائه تحلیل هاى تربیتى از احکام فقهى

فقه زمینه ساز سعادت و رستگارى انسان مسلمان و هدف از آن، تربیت و پرورش انسان از رهگذر شکل دهى به رفتارهاى روزمره او است.  

از این رو، جنبه هاى تربیتى احکام و مباحث آن مورد توجه قانون گذار شرعى است. به رغم برخوردارى احکام فقهى از این ویژگى مهم، 

ها معطوف نشده و فقه همچنان به عنوان مجموعه اى خشک، غیر جذّاب و کم اهمیّت در اذهان به تبیین و ارائه این جنبههنوز توجه لازم  

خدمت بزرگى که تعلیم و تربیت مى تواند به فقه داشته باشد،   .ها و روشن فکرها تجلّى مى کندبسیارى از مکلّفین، به ویژه تحصیل کرده

 Mehrjou et)  ربیتى از احکام و مباحث فقهى و برجسته نمودن و تبیین و توصیف جنبه هاى تربیتى فقه است کمک در ارائه تحلیل هاى ت

al., 2020) . 

 تأثیر در آموزش و به کار بستن احکام فقهى
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نقش دیگرى که تعلیم و تربیت مى تواند در فقه ایفا نماید، استفاده از روش هاى تربیتى در آموزش احکام فقهى و به کار بستن آن هاست.  

ش تأثیر تعلیم و تربیت در این زمینه از آن جهت است که تعلیم و تربیت هم اطلاعاتى را پیرامون متربیان و مکلّفان ارائه مى دهد و هم رو

ها عرضه مى کند و از این راه، زمینه ترویج بیش تر فقه در جامعه و پاى  وین خود را در آموزش احکام و چگونگى به کار بستن آنهاى ن

 .بندى به آن را فراهم مى سازد

 گیرینتیجه 

های مهم در آموزش و پرورش فرایند یاددهی و یادگیری است.به عبارت دیگر تمامی فعالیتهای آموزش و پرورش در جهت  یکی از مقوله 

باشد. در رأس این فرایند، دانش آموزان قرار دارند و همه فعالیت ها، مانند تأمین معلم، مواد بسترسازی مناسب برای تحقق این فرایند می

تأثیر جهانی شدن بر ابعاد فرآیند یاددهی ـ یادگیری به ترتیب در مواردی مانند: تنوع   گیرد.آموزشی، فضای آموزشی و... در خدمت او قرار می

  عناصر   شدن  استاندارد  و  پروژه  و  برنامه  اطلاعات،  فناوری  رشته و مدارک، تبادل استاد و دانشجو، تأکید بر یادگیری مداوم، سرمایه گذاری،

های جمعیت شناختی)رشته تحصیلی، سابقه  که بین دیدگاه اعضای هیأت علمی بر اساس ویژگی  ه است ها نشان داداشد. یافتهبآموزشی می

های با جهانی شدن عرصه. تدریس و مرتبه علمی( در مورد تأثیر جهانی شدن بر ابعاد فرآیند یاددهی ـ یادگیری، تفاوت معناداری وجود دارد

های سیاست گذاری و مدیریتی نیاز است که الگوی حکمرانی خوب  های ویژه ای درحوزهاجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی به ظرفیت 

شود. حکمرانی خوب در حقیقت دارای دو بخش است که در می   مطرح  جهت   این  در  های خارج از آنبا شراکت نهادها حکومتی و بخش

دهد. ارتباط صحیح و تعاملی ه دولت، جامعه مدنی و بخش خصوصی نشان میبخش اول حکمرانی خوب شراکت بین سه رکن اصلی در جامع

سازد. نماد دولت حاکمیت، نماد بخش خصوصی ایجاد مازاد، کار  سه بخش یاد شده زمینه تحقق حکمرانی خوب در ابعاد مختلف فراهم می

گیری جامعه همکار و هم افزا در این پیوند میان دولت و جامعه و شکل  . های غیردولتی است آفرینی و سوددهی و نماد جامعه مدنی سازمان

شود براساس سلسله مراتبی نیست. بلکه اجزا هم ارز و هم سطح شود. روابط بین اجزا همان گونه ملاحظه می بخش به خوبی ملاحضه می 

های اتحاد میان بازیگران در ترسیم استراتژی  ایست که موجب هم افزایی و هستند. اجزا دارای ارتباط متقابل باهمدیگر هستند و ارتباط به گونه

توان گفت الگوی حکمرانی خوب هنر سازو کار و تعامل میان نیروهای اجتماعی یعنی بازار، به تعبیری دیگر می.  شودکلان و اصلی برقرار می

  در   .کندمی  تعریف  ایجابی  و  سلبی  دوجه  به  سیاسی  نظام  یک  برای  را  خوب  حکمرانیهای  در بخش شاخص.  ت دولت و جامعه مدنی اس

  خشونت   عدم  و  سیاسی ثبات  -2  مقررات  و  قوانین  کیفیت  -1:  از  عبارتند سلبیهای  شاخص.  کندمی  ترسیم را   دولت   ماهیت   و  کیفیت  حقیقت 

ایجابی عباتنداز:. اما شاخصفساد  کنترل  -۳ کارایی و اثر بخشی دولت. بهبود    -۳پاسخگویی    حق اظهارنظر و  -2حاکمیت قانون    -1های 

های دولت و نظام سیاسی در این ساختار خود مبنایی  های ایجابی در روند ترقی و توسعه کشور کارساز است. در حقیقت شاخصشاخص

  - 1کند:یم  تاکید  طریق  دو  از  شهروندی  و  فردی  حقوق  بر  خوب  حکمرانی  الگوی   . ساختاربرای تقویت همکاری و ساختار متحد اجتماعی است 

 های مختلف در جامعه مدنی. ها و آزادی فردی در قالب شبکهتشکل پیدا کردن خواسته  -2همترازی بخش خصوصی و جامعه مدنی با دولت  

 

 تعارض منافع 

 . وجود ندارد یتضاد منافع  گونهچیانجام مطالعه حاضر، ه در

 مشارکت نویسندگان 

 در نگارش این مقاله تمامی نویسندگان نقش یکسانی ایفا کردند.
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 حامی مالی 

 این پژوهش حامی مالی نداشته است. 

 

 
EXTENDED SUMMARY 
The process of teaching and learning represents a fundamental mechanism for transferring 

knowledge and values within a sociopolitical framework, where education functions not merely as 

an academic exercise but as a vital contributor to the formation of an ideal governance system. 

Drawing from the foundational principles of Imamiyyah jurisprudence, this research conceptualizes 

education as an arena in which ethical, political, and spiritual dimensions coalesce to support the 

realization of good governance. Governance, understood as the regulatory interaction among 

stakeholders in line with accepted norms and shared values, includes not only state actors but also 

civil society and private sectors (Rahimi Nejad, 2011). The transition from traditional "government" 

to participatory "governance" necessitates educational mechanisms capable of cultivating critical 

consciousness, moral agency, and political awareness. In this context, the teaching–learning process 

becomes central to empowering individuals with the capacity to engage constructively in 

sociopolitical affairs. Therefore, education informed by jurisprudential values can serve as a moral 

compass for collective life and national development, integrating pedagogical strategies with 

principles of justice, accountability, and equity that are central to Imamiyyah thought (Sharifzadeh 

& Gholipour, 2003). This study identifies the role of educational policy-making in embedding these 

values through teaching approaches that emphasize cognitive, behavioral, and spiritual growth 

aligned with divine ordinances (Seif, 2015). 

Learning, as conceptualized in both Islamic philosophy and educational psychology, extends beyond 

the simple acquisition of facts; it involves dynamic cognitive restructuring and behavioral 

transformation. This transformation is facilitated through a hierarchy of learning processes as 

articulated by theorists like Gagné and Islamic thinkers alike. These range from basic stimulus-

response mechanisms to complex problem-solving and abstraction (Gross, 2012; Schacter et al., 

2010). Imamiyyah jurisprudence does not merely endorse the pursuit of knowledge but mandates it 

as a divine obligation, rooted in prophetic traditions and theological imperatives (Harani, 1995; 

Majlisi, 2025). It prescribes specific pedagogical responsibilities for both teacher and student, 

outlining ethical and procedural norms that must govern the classroom dynamic. These norms 

include humility, intellectual honesty, mutual respect, and conscientious preparation (Mohammadi, 

2013). Thus, the jurisprudential framework not only defines what knowledge is valuable (ʿilm al-

nafiʿ) but also prescribes how it should be imparted and internalized. This integration of 

jurisprudence with pedagogy aims to produce learners who are both intellectually competent and 

ethically grounded, capable of fulfilling roles in a society that aspires toward elevated governance. 

The research also emphasizes the importance of jurisprudential constructs such as taklīf (divine 

obligation) and ḥukm waḍʿī (situational ruling), which structure the relationships within the 

educational process. In the Imamiyyah tradition, the learner has obligations toward the teacher, just 

as the teacher bears responsibility for the learner’s moral and cognitive development (Ghanimeh, 

1993). This mutual accountability is critical for establishing a classroom ethos that mirrors the ideals 

of justice and collective responsibility foundational to good governance. The study distinguishes 

between the negative and positive indicators of governance: the former includes the absence of 

violence, political stability, and corruption control; the latter encompasses the rule of law, public 
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participation, government effectiveness, and transparency. These indicators, when operationalized 

in educational settings, manifest in curricula that promote civic responsibility, jurisprudential 

reasoning, and participatory ethics. The Imamiyyah perspective also holds that legitimate 

governance is rooted in the spiritual authority of the infallible Imam or his general deputy, the just 

jurist (walī al-faqīh), whose leadership is contingent upon his commitment to implementing divine 

justice (Mehrjou et al., 2020). Hence, teaching and learning are not isolated practices but are 

embedded in a comprehensive religious-political vision. 

The study further delves into the structural aspects of jurisprudential lawmaking and governance, 

underscoring the necessity of coherence across legal provisions. The jurisprudential system, 

particularly in the wake of the Islamic Revolution, has shifted from addressing individual worship 

and transactions to assuming a public governance function. This shift has required a reconfiguration 

of jurisprudential thought to accommodate principles such as systemic integrity (niẓām), 

coordination across rulings, and avoidance of legal fragmentation (Ahmadi, 2015). Such coherence is 

imperative to prevent the misuse of ḥiyal sharʿī (legal loopholes) and to preserve the sanctity of 

Islamic rulings within modern legal systems. Through jurisprudential analysis, the study reveals that 

pedagogical policies must similarly exhibit internal coherence and normative consistency. The 

Imamiyyah framework discourages fragmented or reactive educational practices, advocating instead 

for a systemic approach where educational content, teacher training, and student development 

cohere with divine law and its societal objectives (Amili, 2019). The study asserts that overlooking 

this jurisprudential foundation risks rendering the educational process ineffective in its role of 

nurturing ethically responsible citizens capable of engaging in and sustaining good governance. 

From a historical perspective, the research traces the evolution of teaching and learning in Islamic 

civilization, highlighting its institutionalization through maktab (primary schools), madrasas (higher 

institutions), and private tutelage for elite children. It cites examples from the Abbasid period where 

caliphs prioritized education by appointing renowned scholars as tutors for their heirs (Ibn al-Jawzi, 

1995). These practices reflected a deep commitment to the integration of religious, moral, and 

practical training. The study draws on the classification of educational stages into elementary, 

intermediate, and advanced, as outlined in classical texts (Bayhaqi, 2000), and explores how these 

stages corresponded to various jurisprudential obligations and pedagogical methods. The research 

also presents insights into the responsibilities of educators and learners as described in the works of 

classical jurists and educational theorists. It categorizes these responsibilities into ethical (such as 

sincerity and modesty), technical (such as note-taking and classroom etiquette), and psychological 

(such as self-purification and intellectual enthusiasm) dimensions (Motahhari, 1989). These 

dimensions collectively form a comprehensive educational ethic that supports not only academic 

success but also the cultivation of virtuous character aligned with Islamic ideals of governance and 

community. 

The research concludes by affirming the bidirectional influence between jurisprudence and 

education. On one hand, fiqh provides a normative framework that shapes educational aims, 

strategies, and assessments; on the other hand, educational sciences offer methods for enhancing 

the transmission and application of fiqh in society. This mutual reinforcement underscores the 

potential of education to serve as both a transmitter of divine law and a catalyst for sociopolitical 

transformation. By employing modern teaching techniques such as project-based learning, 

cooperative strategies, and active participation alongside traditional jurisprudential norms, the 

study proposes a hybrid model of pedagogy that is both contextually relevant and religiously 

grounded. It further explores how educational policy, when rooted in Imamiyyah jurisprudence, can 
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systematically contribute to the realization of elevated governance through the empowerment of 

morally responsible, intellectually agile, and civically engaged citizens. This framework positions the 

classroom not merely as a site of instruction but as a foundational institution in the construction of 

a just and participatory Islamic society. 

In conclusion, this study offers a comprehensive vision for aligning the teaching–learning process 

with the values and structural imperatives of Imamiyyah jurisprudence to facilitate good governance. 

By framing education as a moral-political endeavor grounded in divine law, the research elucidates 

the pedagogical, legal, and ethical frameworks necessary for shaping a society governed by justice, 

accountability, and spiritual integrity. The findings underscore that sustainable governance cannot 

be realized without an educational system that actively cultivates the jurisprudential, ethical, and 

cognitive capacities of its citizens. Thus, strategic policy-making in the realm of education, informed 

by jurisprudential insights, is essential to nurturing a generation capable of upholding and 

actualizing the ideals of good governance in both principle and practice. 
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